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The Korogli epopee is enriched with myths due to its epic content. 

Since the myths are inspiring in providing possibility for 

individuation and represent the total power, we have emphasized 

the analyzing of these archetypes in this essay. Archetypes are the 

common aspect of perceptions which are presented in the same 

shapes in different places and situations. Among these archetypes, 

some are of great importance and prominence in analytic 

psychology, which are named: the self, anima, animus, mask, and 

shadow. In this epopee, since the hero is international, the present 

archetypes in analytic psychology are much more prominent. It is 

necessary to mention that the internationality of the hero has 

stemmed from the integrative unconsciousness of different people 

and societies. By analyzing the archetypes of shadow and the 

mask, the present essay attempts to emphasize the individuation 

of the hero. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 

هام صــورتادراا هســت د که در جاهام ملت، ، بهالگوها وجوه مشــترا از کهن مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ــان نمود می ــورت ک،یدم، در   الگو، به الگوها، چ د کهن  یاب د. در میان کهن   همسـ صـ

ــایه. م  وم   روان ــی تح،ی،ی کاربرد دارد: نود، آنیما و آنیموب، نقای و سـ ــ اسـ شـ

سطوره   مایهناطر بنکوراوغ،ی، به سی، از ن ر ا ست.   هام حما سیار غ ی ا از آنجا   ام ب

ــطوره ــت د، توجه به  بلش تحقّق امکان کمال و تج،ّها الهامکه اس ی کامل قدرت هس

الگوهام مطرح در این م  ومه، مدّ ن ر قرار گرفت. این مقاله با بررسی نمادهام   کهن

ــیدن قهرمان را مورد توجه قرار می کهن ــایه و نقای، به فردیت رسـ دهد.  الگوهام سـ

سان فرامی هایی سایه همواره تکانه  سته را در ان اند نواند که از بلش حیوانی فرد برنا

شدن، با نقای موجهّ  که این سایه در مسیر فردانیت، بارها و بارها و گاهی برام مقبول  

ــور می ک د؛   یابد و قهرمان با جذی یا از بین بردن آن، تولدّ دوباره را تجربه می         حضـ

ــت؛ ز البته کهن ــایه نیس یرا گاهی نود قهرمان یا نیروهام  الگوم نقای فقط ناص س

 شود.ک  د که در این مقاله بدان پردانته میگر نیز از نقای استفاده مییارم
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 . مقدمه1

شانه  شه در روان   هام مهم نقد ادبی، نقد کهنیکی از  ست که ری سی تح،ی،ی یونگ دارد. از     الگویی ا ش ا

هام ارثی  باش د که شامل تجربهها، علاوه بر نانودآگاه فردم، دارام نانودآگاه جمعی میانسان »دیدگاه یونگ، 

رسد و در شلصیت فرد، تأثیرات عمیقی     شود که به هر فردم به ارث می هام پیش از آن مینوع انسان و گونه 

 (.104: 1385)شولتز، « شودالگو مینش اسی و کهگذارد؛ به این ترتیب یونگ وارد مطالعات اسطورهمی

الگو نیز نمونه، نمون  ازلی، صــورت ملالی، صــورت ازلی، ســرنمون و کلان   الگوها که با نام کهناین کهن

نیز قدمتی دیری ه دارد،   شوند، در میان م،ل ملت،  قدمتی دیری ه دارند و از آنجا که ادبیات عامه ش انته می 

ــت. کهنالگوها در ادبیات  نمود کهن ــمگیرتر اسـ ــیارند؛  عامه چشـ ترین رویدادها و نیز چون عادم»الگوها بسـ

ــته  ــتانیز و... دس ــوهر، پدر، مادر، فرزند، قهرمان، مرس، رس الگوهام  ام از کهنواقعیات بلافصــل؛ مان د زن، ش

گران . ســـایرین چیرهگرند؛ مان د آنیما و آنیموب، پیر دانا، ســـاحر، ســـایه و..ها چیرهام از آناند. پارهب، دپایه

)ر.ا. مورنو، « الگو؛ مان د دایره، تربیع و نویشتن را بر عهده دارند اند که وظیف  ت،فیق چ د کهنده دهسازمان 

ــی تح،ی،ی یونگ به کار       ع وان ک،مات ک،یدم روان  الگوها که به   ترین کهن(؛ امّا مهم 30- 32: 1376 ــ اسـ شـ

 روند، عبارت د از:می

نود تمامیت روانی ماســت و از نودآگاهی و »ب ا به ن ر یونگ  نویشــتن فرد اســت،(: همان selfنود )

 .(192: 1382)یونگ، « گیرداقیانوب بیکران روح نشأت می

تمامی مرد نیســـت و هیچ زنی  (: در ن ر یونگ، هیچ مردم بهAnima & Animusآنیما و آنیموب ) 

ــایا زنانگی در  به ــت. آنیما به مع ام نص ــایا مردانگی در زنان  تمامی زن نیس مردان و آنیموب بیانگر نص

ــود.اطلاق می ــان می       شـ آنیما و  »دهد.  نودملتارم نانودآگاه جمعی، نود را در هیأت آنیما و آنیموب نشـ

توان د با نودآگاهی یکپارچه  آنیموب به آن محتویات نانودآگاه جمعی که وقتی از فرافک ی پس کشــیدند، می

 .)29: 1383)یونگ،  «بلش دشوند، شلصیت می

مان از کردن شلصیت واقعی  ها برام پ هانقای در واقع صورتکی است که ما انسان   ن(: »Personaنقای )

ک،ی ملال  شــلصــیت درونی ماســت. اســاســا  نقای هیچ   ام از موارد، نقای بهک یم... در پارهآن اســتفاده می

سر این      سازش فرد با جامعه بر  صل  شد       واقعیتی ندارد؛ ب،که حا سان در ظاهر چه باید با ست که ان ضوع ا «  مو

 (.59- 60:1372)یونگ، 

ست. این        Shadowسایه )  سان ا صیت ان شل سایه بلش تاریک  صیت     »(:  شل ست و حیوانی  بلش پ

شکل     ست که از  سان و میراث نژادم ا شامل تمامی امیال و       هام پایینان سایه  ست.  سیده ا تر زندگی به ما ر

شویم که هرچه کمتر با  ام تعقیب میوسی،  سایه  آلود است... هر یک از ما به وبهام غیرانلاقی و هفعالیت

نود و ســایه، »(؛ با این حال 283: 1379)یونگ، « تر اســتتر و متراکمزندگی نودآگاه فرد درآمیزد، ســیاه

ــاب و فکر به  ــت د، ولی همان د احس اند. با نوردهناپذیر به هم گرهام جداییگونههرچ د واقعا  از هم جدا هس

ــایه»و « نود»وجود این،  ــر می« سـ ــتیزه و گریزم دائمی به سـ ج گ »برند، چیزم که یونگ آن را در سـ

 (.39: 1386)یونگ، « نامیده است« بلشیرهایی

شـــدن رویکرد  برنی کارشـــ اســـان، ت وریزه»بررســـی هســـت د. الگوها در ادبیات داســـتانی قابلکهن

ــت که      فرام کانادایی می  نوروتوپالگوگرایانه را مدیون    کهن ــل نوعی  »دان د. فرام تأکید داشـ ادبیات، در اصـ

سطوره  سی جابه  ا صل هماه گ    ش ا ست و ا شده ا شه  جا شیوه هاساز آن، همان ری ستان م آن، در  سرایی   هام دا
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ستان    ست د. بر این باور، حتی دا سک، ترانه بدوم ه س هام مدرن و امروزم نیز، همان الگوهام م ا ها و انهها، اف

هام داســتانی،  هام فراوانی در مکانتوان شــباهتروســت که میک  د؛ از اینهام قدیمی را دنبال میاســطوره

ضامین آن  صیت   م شل ستان   ها و  صی میان چ ین دا ست   هایی قابلها پیدا کرد و لذا یک وحدت نا شاهده ا « م

رم د بر این باور اســت که از فرفام وجود (. در آثار ه رم، چ انکه یونگ معتقد اســت، ه 88: 1391)عباســ،و، 

سلن می  سلن می   که اینگوید؛ در حالینویش  ست که از طریق او  (. از 242: 1379گوید )ر.ا، روح زمان ا

 ش اسی نیز حائز اهمیت است.ش اسی و مردمش اسی، جامعهالگوها از ن ر روانرو بررسی کهناین

 

 . بیان مسأله1-1

ها  هام عامیانه و عاشــقانه که نانودآگاه در ایجاد آنها، آثار عرفانی، داســتانمانهام حماســی، رداســتان

بررســی هســت د. هد  از فرآی د  الگو قابلترم دارند، از ن ر کهنگرایان  قومتأثیر بیشــترم دارد و ج ب  درون

مسیر را طی ک د،    است. قهرمانی که موانع را پشت سر گذاشته و توانسته این      « نویشتن »فردیت، رسیدن به  

سی کهن          ست. این مقاله به برر ست یافته ا صیت د شل سیده و به یکپارچگی  و « سایه »الگوم به کمال نود ر

 پردازد.ملبت و م فی می« نقای»نحوۀ پالودن آن در سیر فرآی د فردیت کوراوغ،ی و 

 

 پیشینۀ تحقیق .2-1

هام آن است که قدمتی و این یکی از ویژگی الگوها بیشتر در ادبیات عامه نمود دارنددر ادبیات، کهن

توان گرفته که میالگوم نقای و سایه، تحقیقاتی صورتزند. در مورد کهنمی چ دهزارساله را برام آن رقم

الگوم نقای با توجه به رفتارهام ملامتی )روضاتیان و همکار، به موارد زیر اشاره کرد: نقد و تح،یل کهن

الگوم (، بررسی کهن1391راد و همکار، ای  یونگ در غزلیات س ایی )سجادم(، بررسی نقای و س1389

(. در مورد داستان کوراوغ،ی در کشورهام دیگر 1391ثالث )مدرسی و همکار، سایه در اشعار مهدم انوان

کارهام ه رم چون فی،م سی مایی، اپرا، داستان و کارهایی تحقیقی زیادم صورت گرفته. در ایران، نسبت 

کوراوغ،و در افسانه و »دیگر کشورها، تحقیقات ع،می در این بای اندا است؛ از آن جم،ه اثر ارزشم د  به

)فلرم، « هام دراماتیک و اقتباب حماس  کوراوغ،وج به»چ د مقاله؛ از جم،ه: ( و 1366نیا، )رئیس« تاریخ

بررسی تطبیقی »پردازد؛ آن میبلشی هام دراماتیک داستان کوراوغ،ی و الهام( که به تبیین ج به1392

( که ضـمن معرفـی و تبیین جایگاه 1393)فلرم، « حماس  کوراوغ،و در اقوام آذربایجان، ترکمن و ترکیه

هام این حماسه حماس  کوراوغ،و در فره گ اقوام و م،ل گوناگون، سه روایت آذربایجانی، ترکم ی و ترکی

الگوم آنیما و نمادها و نمودهام کهن»نماید؛ بررسی می هاهام میان آنها و تفاوترا با ذکر شباهت

)رسمی، آمادۀ انتشار( که به انواع آنیما در م  وم  کوراوغ،ی پردانته « آنیموب در م  وم  کوراوغ،ی

 است.
 

 . روش تحقیق3-1

سایه در فرآی د       این مقاله سایه و نقای و چگونگی دفع و جذی  با روش تح،ی،ی و توصیفی به بررسی 

 .پردازدفردیت می
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 . بحث 2

 . منظومۀ کوراوغلی1-2

غ ایی که به همت فره گســتان زبان و ادی   -حماســی امم  ومهم  وم  کوراوغ،ی اثر ســکی   رســمی، 

شهریار در      سی و ب یاد پژوهشی  شن، مشهور به          206فار ستان رو ست. این م  ومه دا سیده ا صفحه به چاپ ر

ــت. در روایت  ــی م،ل ترا اس هام ملت، ، از این قهرمان که نماد عدالت و دادورزم  کوراوغ،ی، قهرمان حماس

کوراوغ،ی، ک جوم، روشــن، رنپول روشــن، روشــ ایرشــان، قارا اوغ،و،  »شــود: د میهام متفاوتی یااســت، با نام

(؛ 110: 1366نیا، )رئیس« اوروشان، نوروشان و ایریشوان»(؛ 93: 1388)اوزون، « ع،ی، کورادا، بیل اوغ،وروشن

این م  ومه  است.« کیشیع،ی»و نام پدرش « روشن»هام آذربایجان نام اص،ی کوراوغ،ی، لیکن در اغ،ب روایت

سن           شده، برگرفته از روایت محمدح سروده  ستان، در بحر متقاری ملمن  سی قهرمان دا که ب ا به روحی  حما

 باشد.تهماسب، داستان ناتمام یاشار کمال و کارهام تحقیقی محققان ایران، آذربایجان و ترکیه می

 

ستان   صۀ دا شی مهتر )گ،ّه پدر کوراوغ،ی، ع،ی: خلا سن بان( اربای بیکی نان بود. روزم  دادگرم به نام ح

  نانآید؛ ه گام وداع، حسننان مینان است، به مهمانی حسنپاشا که او نیز نان ستمگرم چون حسنحسن

ــان دهد تا او از میان اســـبکیشـــی میاز ع،ی ع وان پایمزد برام ام بهها تحفهنواهد تا گ،ّه را به مهمان نشـ

ــل دریایی دارند، جهت مهمان انتلای می      نویش برگزی د. مهتر دو کرّه را   ــن که اصـ ــا،   ک د؛ لیکن حسـ پاشـ

ــب ــ دد؛ ب،که از دیدن ظاهر نحی  آنک د نمی هایی را که مهتر انتلای می اسـ ــمگین میپسـ ــود.  ها نشـ شـ

ــدمد مهمان نود، دو چشــم مهتر را از حدقه درمیحســن آورد؛ اما مهتر که به اصــالت دریایی  نان برام نوش

سب  سب ست، از نان می ها آگاه اا شم نواهد که این ا سن   ها را در ازام چ شد. ح ستور   هایش به او ببل نان د

کیشــی به همراه دو کرّه اســب و ها را به بازوان او بســته، آنگاه او را در بیابان رها ک  د. ع،یدهد که اســبمی

گذر و س گلاخ   ی سلت گریزد و پس از طی راهی طولانی در کوهستان نان می، از ق،مرو حسن «روشن »پسرش  

سکن می )گردن  مه« بلچم،ی»یا 2«بلچ ،ی»به نام  شن »گزی د. آلود( م صی  پدر، کرّه «رو سب ، ب ا به تو ها را ا

ــیده بمان د و نورم به آن      ها باید چهل    دهد؛ کرّه در تاریکی پرورش می  ــد؛ اما    روز از دید آدمیزاد پوشـ ها نرسـ

ک د و از سپارد و روزنی کوچک بر دیوار اصطبل ایجاد می  شیطان می  نهم، دل به وسوس   ودر روز سی « روشن »

سب  شگفت دیدن ا سب   زده میها  ستاده، به     شود. یکی از ا ست ای سمت را العاده، بال  صورت نارق ها که در 

درنشــ د، آتش که ملل یاقوت میهام اســب، در حالیگیرد و بالدرآورده اســت؛ ولی ناگهان آتشــی درمی 

ــوزند. یگیرند و ممی ــن»س ــیار پشــیمان می« روش ــود و با نود میاز کارم که کرده بس گوید که ام کاش  ش

شود، او بعد از کیشی وارد اسطبل می دادم. بعد از چهل روز تمام، ع،یطور کامل انجام میهام پدر را بهسفارش 

سب لمس سب    ها متوجّه میکردن ا ست؛ زیر شود که چشم آدمیزاد به این ا ست که   ا او از ابتدا میها افتاده ا دان

تدبیرم صــبرم و بیگوید که بیکیشــی نطای به فرزند نود میاســب ســمت راســت بال نواهد داشــت. ع،ی

سب        ست. این ا شت؛ اگرچه از تقدیر هم گریزم نی سیب در پی نواهد دا نام   3«قیرات و دورات»ها را همواره آ

)دو  « قوشابولاق »سوم  س تو نواه د بود؛ آنگاه او را بهها در روزهام سلت زندگی، حامیان بزر کردم. این اسب 

نود را شستشو     « قوشابولاق »در « روشن »ک  د، ک د. در شبی معیّن که ستارگان قِران می  چشمه( هدایت می 

ــیقی در روح او دمیده مینورد؛ از اینهام چشــمه میدهد و از حبایمی ــود و صــاحب نعرهرو ه ر عاش ام ش

به ناا  « قوشابولاق »ک ار او را در « روشن »میرد، کیشی می گردد. چون ع،یوق په،وانی میمهیب و نیروم ماف
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داشتن یاد پدر و ستمی    پردازد و به جهت زنده نگهکردن یاران و دلاوران میسپارد و ب ا به نصیحت پدر به جمع  می

ــتانتدریج آوازۀ دلاک د. بهمعرفی می« کوراوغ،ی»که بر او رفته اســت، نود را  ها  ورم و رادمرم کوراوغ،ی از کوهس

 .گیردگذرد و شهرها و دیارهام دور و نزدیک را در بر میمی

 

 . سایه و نقاب در منظومۀ کوراوغلی2-2

تر ما(، بلش پست و حیوانی شلصیت  الگوم سایه )نود تاریککهن»گوید: شولتز در تعری  سایه چ ین می  

تر زندگی به ما رســیده اســت. ســایه شــامل تمامی امیال و پایینهام اســت؛ میراث نژادم اســت که از شــکل

ست. یونگ می   هام غیرانلاقی، هوبفعالیت شده ا سایه ما را به انجام کارهایی وامی آلود و م ع  دارد  گوید که 

صرار می دهیم. پس از اقدام به اینها را به نودمان اجازه نمیکه معمولا  انجام آن ورزیم بر گونه اعمال، معمولا  ا

شت. یونگ ادعا می  ست « این چیز»کرد که ای که چیزم ما را به انجام این کار وادا شولتز و  « بلش ابتدایی ما (

سایه آغاز می      (.496: 1378همکار،  سان به درون و تفرّد با  سفر ان تر هام فر شود و به لایه به اعتقاد یونگ، 

ــد. روان می ــان کهنرس ــایه، نمود غرایز انس ــد و در واقع میالگوم س ــایه همواره تکانه»باش ــان  س هایی را در انس

ــته فرامی ــان برناس الگوم نقای  (. کهن173: 1385)پالمر، « اندنواند که از بلش غریزه و حیوانی ماهیت انس

الگوم نقای را دهد. کهنشلصیت اجتماعی هر کس است که شلصیت واقعی فرد را زیر پوشش نود قرار می       

سخ به حسای آورد که به  توان نوعگاه می یابد. نقای  صورت ارادم و با تغییر لباب و ظاهر دیگر نمود می ی از م

صیت       شل ستان و هم  سوم قهرمانان دا ستفاده قرار می هم از  گیرد که در زیر بدان پردانته  هام م فی مورد ا

 شود:می

 

 خانحسن. 1-2-2

سن       سیمام ح ستان در  سایه در آغاز دا شی پدر و پیر فرزان  قهرمان دیده   اربای ع،ینان، اولین نمود  کی

 کیشی، پیر فرزان  قهرمان، گوید:که در معرفی ع،یشود؛ او نماد کی ه، ظ،م، نشم و نیرنگ است؛ چ انمی

 

ــرد بیدارجان« کیشــیع،ی»  آن مـــ
 

 دانبه پـــــــــروردن اســـب آدای
 

ــش  ـــ ـــ ـــ  وجودش مبرّا ز غلّ و ز غـ
 

ــرمایه ــود ســ  اشصفام دلش بــ
 

قد و کین        نانی پر از ح گاه   به در
 

ــن  که از ظ،م او بشــکهیده زمیـــ
 

ــسن   ـــ ـــ  یکی بدگهر لیک نامش حـ
 

 فـــنوز اب،یس آمـــــــــونته فوت
 

ــدن نشم و کان  ستم    ــــ  همان معــ
 

ــانش ز هر نطّه کم     بادا نشـ  که 
 

ــتبه قتل و به غارت چو می      برد دسـ
 

 نیارســت مردم ز چ گش برتســت
 

ـود         رعیت ز دستش به فریاد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب
 

 ولیکن ز فریاد پیشــش چه ســود 
 

ــغ کیــن از نیام            ـ ـ ـ ـ ـ  برآهیلته تی
 

ـی و مرغ دام      ـ ـ ـ  بگسترده بر ماه
 

ـرغ و چه ماهی که کار بشر      ـ ـ ـ  چه م
 

شر      شور و به   رسیده ز دستش به 
 

ید       ز شرّش بدان مهتـــــرش آن رسید ند به گیتی   که دیگر فروغی 

 (39: 1395)رسمی،                     
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ام برام تقری به نوتکار پاشا که او را وسی،هط،بی است؛ زیرا برام نوشای د حسناو همچ ین نماد جاه
از: س،طان، پاشا، نوتکار )هونکار(،  شده، القای فرمانروا در دولت علمانی عبارت بودند)نوتکار از نداوندگار گرفته

سال  او، کور هام چ دینندمتدانست، دو چشم مهتر را، بدون در ن ر گرفتن نان، ناقان، بی و غازم( می
 :ک دمی

یش             نو همــان  م ی ــد  ــا نوشــ  برام 

 

ــن کرد ریش       ــم ع،ی را حسـ  دو چشـ

 (46: 1395)رسمی،                                     
                                                                           

« نود»نان را به یابد، مهتر حسننان بیشتر نمود میکه البته در ای جا نصیص  ناسپاسی و قدرناش اسی حسن

 نواند:فرامی
 

گار          هات از این روز فت: هی نان گ  به 

ــمکــه نــانی ک ــد مهترش تیره          چشـ

نوش  تی   ز  م مرا    هــانــد  تو چشــــم 

ــرده     ــرم ک ــاک ــو را چ ــاره ت ــم  امه

ــن    ــدم ز م ــدی ــت ن ــان ــی  نشــــان ن

گی            عمــت زنــد ن ین  ه ب  ســــتــانــدم 

 

ــکــار   کــه چون دام   ــترد بر شـ  هــا گسـ

ــم     بر او بی   ــد ز نشـ  گ ــاهی نروشــ

ــدم چــرا    ــدی ــت ن ــ، ــف ــدم ز غ ــت  ــک  ب

ب رده          کی  ی ــد  چ ــان شــ  امگمــانــت 

 کــه یــکــرنــگ بــودم تــو را هــر ز مــن 

ــن دادم  ــی ــ  ــی  چ ــدگ ــ  ــرت ب  ام اُج

 (47)همان:                                               
                                                                                     

سایه بدون هیچ      ست. در این مرح،ه  سای  نود ا این اولین برنورد قهرمان م  ومه، یع ی کوراوغ،ی، با 
بتواند « من»، در حرکت از سایه به طر  نود، باید فردیتر فرآی د ک د. طبق ن ری  یونگ، دنقابی ظهور می

ــایه؛ مان د جاهاز ویژگی ــهوت و لذات، تع،قات مادم، انانیّت، غف،ت، غیبت، حرص و هام م فی سـ ط،بی، شـ
بردن سایه نیست؛   گردد؛ در این صورت نیازم به از بین و سپس تولد ثانویه نائل « نود»طمع عبور ک د تا به 

ــی، پیر نرد به همراه ع،ی  م  ومه نیز، قهرمان  تواند آن را در نود جذی ک د. در این    قهرمان می  ب،که  کیشـ
 تازند:نود، به کاخ او می

 

ــن»چو   پ ــد پــدر    « روشـ مونــت   بیــا
ــا پســـر           ،ی ب ع گفــت آن دم  ین   چ 

ــت       هم  نلســ یم گــام  ک ون ســـپــار  ا
بین           ب ــمــت  ــه چشـ گوییم نــان را ب  ب
ــتــیــم   ــه مــا کــاشــ ــهــال عــداوت ن  ن

ــد       کن بشــ ی ل متــان شـــع،ــه     و ،  ورظ
ــب     ــه امر ع،ی، اســ ــد  ب  هــا زین بشــ

ــه   ــان ــون و افســ ــبــان افسـ ــه اسـ  امب
ــر  ــه کــه کــاخ تبــاهی و شـ  چــه نــان

 

ب ر          ــدگون عِ ــه صــ  چ ــان کز حوادث ب
 کـــه آمـــد گـــهِ رزم، جـــان  پـــدر
ــت             برُســ ی ــه  ک ــذر  چون ب یم  ی  نمــا
ین            ک لم  ت ی ـمـت آن  ــده ا لی شــ  نهــا
یم            ت نگــذاشــــ یچ  ه فرو   ز نــدمــت 

ــک    ــونته زان همه نشـ ــد سـ  تروکه شـ
ــد  ازیـــرا دم عـــزم دیـــریـــن بشـــ
ــه       ــد یــک نــان کردن ــد  می قصــ  امه

به     ــر مه سـ ــرارت ه ــاد و شـ ــرفســ  سـ
 (63: 1395)رسمی،                                    

                                                                             

ز شود؛ اما سایه نتایج ملبتی نیز دارد   باید در ن ر داشت اگرچه در این نبرد قهرمان نتوانسته بر سایه پیرو   

شت. رانده  شی از دربار حسن  شدن ع،ی که نباید آن را از ن ر دور دا ام  بل مقدمهشدن در چ ،ی نان و مقیمکی
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است تا روشن، مهترزادۀ نوجوان، به قهرمان دادورز مشهور به کوراوغ،ی تبدیل شود که شهرتش مرزهام مکانی  

 ت.و زمانی را درنوردیده اس

 

 پاشا. حسن2-2-2
سن  ست، نماد نودکامگی، نیرنگ،          ح ستانبول ا ست. او که از نزدیکان نوتکار ا سای  قهرمان ا شا دیگر  پا

 شود:نان چ ین معرفی میپاشا به دیدار حسنکه در آمدن حسنباشد؛ چ انکی ه می
ــن   ــامــش حســ ــود ن ــی ب  ورا هــمــدل

 تــوزیــکــی قــاهــرم ظــالــم و کــیــ ــه 
 

ند        ند ــا  »که نوا  ورا مرد و زن« پاشــ
ــام می ــت روزکــه از کین او شــ  گشــ

 

 (43)همان: 
 

نان، اسب   نان را ش یده است، موقع رفتن از حسن   هام حسن پاشا که تعری  اسب  در این دیدار، حسن 
سن می شی، ب ا   نواهد کل گ،ه را جهت گزی ش میهمان به عرض آورد؛ لیکن ع،ینان از مهتر مینواهد، ح کی

صداقت و   ضه می    به  صیل دریایی را که ظاهرم نحی  دارند، به میهمان عر سب ا ک د؛ اما  نیرنواهی، دو کرّه ا
 گوید:نان میرو نطای به حسنانگیزد و از اینظاهربی ی میهمان، نشم او را برمی

 

 ام میهمان تو کیست تو ظن کرده   ندانم تو را قصد و م  ـــور چیست

 از آن آتش آید به چشــــم تو دود  بودیقین مر تو را قصد تحقیـــر 

 امو یا هرچــــــــه دیدم پس دیده  امام اسب نادیدهتو ظــــن کرده

 که هرگاه نواهـــــم کشم زیر زین  هام گزینمرا هـــــــم بُو د اسب

 پس از این بیابی غــــم از غم فزون  ات گشت بلتت نگوناز این تحفه

 به جانــــــم برافتاد گویی شــــرار  ناطرم زین دیارمکــــــدّر بشد 

 (45)همان:                              
          

سایه، یع ی حسن                 ستن دو  شا، ع،ی نان و حسن با به هم پیو شی که نماد پیر نرد و فرزان  قهرمان   پا کی

گوید: اهمیت مسأل  سایه  (. یونگ می47شود )همان:  است و فرآی د فردیت قهرمان به او پیوسته است، کور می   

ز حضور سایه، متضمّن تشلیا ج ب  تاریک  شدن ابه همان اهمیت مسأل  گ اه در حوزۀ ک،یسا است؛ زیرا آگاه

وجودمان، همچون چیزم واقعی و حیّ و حاضر است. من، مجهز به قدرت داورم انلاقی است و از مسأل  شرّ و 

ست    شش بانبر ا سن 54: 1376)مورنو، « امکان بعدم توبه، آمرزش و بل شا، به (. ح سای  قهرمان، در   پا ع وان 

نگ به « ربودن حمزه قیرات را»بلش  ــورت پرر مان         تر نمود میصـ مأمور از بین بردن قهر کار او را  بد. نوت یا

سپاه حسن    می سران  سته  ک د؛ لیکن مورتوض )از  شا( که از واب ست، می  پا سایه ا گوید که با وجود قیرات،  هام 

ــت. قیرات در واقع نماد کهن   ــت؛ چ ان « نود»الگوم غ،به بر قهرمان ممکن نیسـ که یونگ معتقد   قهرمان اسـ

ــت: ا ــورت یک حیوان نیز نمود پیدا می نود معمولا  به»سـ ک د و طبیعت غریزم ما و پیوند آن با محیط را   صـ

شــمارم حیوانات هام پریان با بیها و افســانهک د. درســت از همین روم اســت که در اســطوره  نمادین می

نگ،  « ک یمده ده برنورد می یارم  به چ ،ی رو حمزه جهت ربودن  (؛ از این310: 1387)یو مأمور   قیرات  بل 

شـود که البته بعد قهرمان به یارم آنیمام نود  قهرمان قصـد می « نود»پاشـا  شـود؛ در واقع به امر حسـن  می

،  «پاشامهتر شدن حسن»صح    (. در103- 140:1395گردد )ر.ا: رسمی، می« نود»گرفتن موفق به باز پس

شا به بل، چون حسن در چ ،ی س،یم می ناچار در برابر کورپا ط،ب حاضر شده از   شود و با نقای یک ص،ح  اوغ،ی ت
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ــایه با ریا ظاهر میســوم کوراوغ،ی پیام دوســتی مینوتکار به ــود و کوراوغ،ی نیز با نقای  آورد و در واقع س ش

 ک د:بل دعوت میپذیرنده او را به چ ،ی
 

 پذیــــــرم اگــر دعوت نوان ما  به ترف ــــد یل گفت: ام جان  ما

 چ انچون که شایان نوتکار و نان  تو را پایمــــــزدم دهـم شایگان

 تو گویی یکــی پاره از جان ماست  که مهمان نانوانده لط  نداست

 که نیکی بیابی تو از ســــــوم ما  قدم رنجه کـــــرده به سوم دف آ

 هم از پایمـــــزد و هم از میهمان  به دل گــرچه بودش هزاران فغان

 دل پور از آن زنــــــم ناسور شد  که از پایمـــــــزدم پدر کور شد

 همی بر تعار  از آن برفـــــــزود  ظاهر سیاست نمـودولیکـــــن به

 (149- 150: 1395)رسمی،          
 

کرد، نزد کوراوغ،ی آمده، جهت پدر امان  بل زندگی مینام که در چ ،ی« دنیا»پاشــا را دنترم بود حســن

در فرآی د فردیت، شلا باید  » د. یونگ نیز معتقد است که کرا اجابت می« دنیا»ط،بد، کوراوغ،ی نواست   می

از نو زاده شــود که لازم  این نوزایی، دگرگونی تمایلات اولیه و اصــ،ی نیســت؛ ب،که ایجاد دگرســانی در نگرش 

ایجاد  « طبیعت ذاتی شـــلا»ونی در (؛ ب ابراین، تولّد مجدد، دگرگ51: 1376)مورنو، « ک،ی انســـان اســـت

ک د. کوراوغ،ی در همین داستان،   ها و عم،کردهام شلا را اصلاح و تقویت می  ک د؛ ب،که بلشی از ک ش نمی

 ک د:بل وادار میپاشا را به مهترم چ ،یحسن

 ببلشم بدیــــن دف تو را مهتـرم  انترمبرآمـــــد نصیب تو نیک

 یکی جام  مهتــــــرم برک ـــی  ک ی بباید که پاشایی از ســـــر

 سانکه کردند ندمت تو را بر چـه  مگر یاد آرم هم از مهتــــــران

 والاّ نمایـــــــم تو را راه نــــــو  همین است فـــرجام نیکو به تو

 مس،مّ که آن هیچ دللـــواه نیست  ولیکن فروغــــی بدان راه نیست

 تو محــــروم گردم ز نور بصــــر  پــــــدرنلواهم به تاوان چشم 

 ولی ما نشوییم نــون را به نــون  اگرچه بشاید تو را زین فــــزون

 (153: 1395)رسمی،                    
                                                                    

«. نود»شدن سایه و بعد م فی شلصیت در برابر بل، رمزم است از تس،یمپاشا در چ ،یمهتر شدن حسن

سایه درست           این»گوید: یونگ می ستگی تام به نودمان دارد. در واقع  شود یا دشمن ما، ب سایه دوست ما ب که 

ست که ما با وم زندگی می    شرم ا ستش بداریم، م تها مان د هر ب شرایط، گاهی با او     ک یم و باید دو سته به  ب

ــمن می آییم و گاه در برابرش میک ار می ــایه، ت ها ه گامی دش ــتیم. س ــود که یا نادیده گرفتهایس ــود یا  ش ش

ستی درا به شود در شتن قهرمان، بدم را که به 265- 266: 1384)یونگ، « ن سایه   (. در این مرح،ه نوی مان د 

ست، به  سایه چکیده جیه آن میسازد؛ ب،که به تو ک،ی نابود نمیا شود؛ زیرا به  ام از ک،یت میپردازد و در واقع 

ساب و فکر، به    »ن ر یونگ  ست د؛ اما مان د اح سایه واقعا  از هم جدا ه ناپذیر، به هم گره ام تفکیکگونهنود و 

قهرمان با  صـورت نبرد میان الگو در روند دسـتیابی انسـان به نودآگاه نویش، به  اند. سـتیز این دو کهن نورده

شر )مان د افدها، غول و هیولا( متج،یّ می  سی، برنلا  مردم عادم، باید از وجود    نیروهام  شود. قهرمان حما

ــود تا بتواند از آن نیرو بگیرد   ــ،ط ش ــازش ک د و نهایتا  بر آن مس ــد؛ با آن س ــای  نود بانبر باش )یونگ و « س
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ــ1- 120: 1988همکاران،  ــازش کرده، آن را در نود جذی می(. کوراوغ،ی در این مرح،ه با س ک د.  ای  نود س

فایده یافته است. به ن ر او انسان باید راهی    زنی و وانشانی آن بی انکار کامل سایه را با کوشش به واپس  »یونگ 

برام زندگی با سوم تاریک نویشتن بیابد و در واقع بهداشت جسمانی و روانی او وابسته به این راهیابی است.       

ــای ــت دادن آرمان  پذیرش س ــیار و غالبا  از دس ــت،زم مجاهدت انلاقی بس ــدهام موردعلاق  او میه، مس «  باش

سایه   (. بی94: 2536)فوردهام،  شدن به  سایه در نانودآگاه، کسب قدرت ک د و از   »اعت ا  این نطر را دارد که 

ــد یابد؛ ب ابراین ه گامی  ــدت و نیرو رش ــت لحاظ ش ــید، بیش تر ر نطرناا و افزونکه لح   موعود بروز آن رس

شدت  محتمل است که بازماندۀ شلصیت را در نود مستغرق سازد و حال آن، در غیر این صورت؛ یع ی اگر به      

ــد، ممکن بود که همچون چیزم قابلواپس زده نمی ( و همین امر 95: 2536)فوردهام، « نماید ن ارت عملش

 یابد.در این بلش داستان نمود می

 پاشاحسن. پیک 3-2-2

سن    سایه، در چهرۀ پیک ح شا نمود می دیگر از نمودهام  شی ان   بلیابد که با ریا نود را از اقوام چ ،یپا ن

از پا درآوردن او را  و قصد  آشوبد بر او می شود، بودن پیک میک د؛ اما چون قهرمان متوجّه سانتگی معرفی می

 نواند:دارد که نگار آنیمام قهرمان او را به نرد و دورم از تشویش فرامی
 

ــرد     ــرن ــوم پ ــان ــُد ب ــّاره ب ــ  ــه ن  ب

یر کوش           ــه تــدب  ک ون ام کوراوغ،ی ب

تو         نتــه ســــوم  ــا گر ت یش  ــدانــد  ب

ــدت   ــای ــرن ــویــش دل هــیــچ ب  ز تشــ

مراد       ــا  ــو ت ــیــار شـ م ــد و هشـ  نرد

ــت         ــه گیتی نرد برترین مــایــه اســ  ب

 

 بــ رتدفــت: تــدبــیــر ره مــیچــ ــیــن گــ 

ــپــار گوش     ــدرز بسـ ــه ان پ ــد و ب ــه   ب

ــو   ــداز یــک طــرح ن ــه ان ــدیشــ ــه ان  ب

ــی زایــدت      ولــی نــامــرادم بســـ

 بــرآیــد مــگــر ام تــوانــام راد      

 اش را بـهیـــن پایـه اسـتکه دارنـــده

 

به ب دد و زبان سپردن به آنیمام نود، راه نشم و تبعات حاصل از آن را بر نود میو کوراوغ،ی ضمن گوش

 :گشایدتحسین آنیمام نود می

ــر نشــــم او    ــزد آی ب ــو ب ــان ــو ب  چ

ــت راه     که این اســ ــخ  پاسـ  چ ین داد 

ــار     ــروردگ ــر پ ــی شــــک ــم ــزارم ه  گ

ــاورم       ــُو د ی ــا ب ــاه ــ  ــگ ــ  ــه در ت  ک

ــت          م ــد اســ نرد نی کــاو  بر ز  فرم 

ــت  ــر اس ــر هزاران س  چ ین زن نه یک س

ــد   ــری ــه زن آف ــدان کــس ک ــارا ب ــب  ت
 

ــمش فرو   ــد نورد نشـ  یــل آرام شــ

ی     ــه ز ی،ــت ب ح ــه  هور و مــاه ب  ر آورم 

ــان نگــار  ــیــده جــانی بســ  کــه بلشـ

ــان افســـرم    ــدرون دُرفشــ بزم ان ــه   ب

ــت       به دســ ید   که از همچو زن فرّ آ

ــت   ــر و مادر اسـ  همین زن بهین همسـ

ــیــد   ــه آدم رســ  کــه آرامـش از زن ب
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 . خوتکار4-2-2

ست که به   « نوتکار» شم و ظ،م ا سایه  صورت کهن نیز نمای دۀ غریزۀ نودکامگی، کی ه، ن در این  الگوم 

 شود:م  ومه ظاهر می
 

بود آن زمــان        نودکــامــه  کی نــان   ی
ی ــه             ک بس  یس  ، ب نتــه   چو ا تو  هــا 

ــان   ــغ ــان از او در ف ــه نــان ــت ن ــی  رع
ــوم او     ــته از سـ  چه مرد و چه زن، نسـ
کجــا             هر  ــدُ  تکــار ب نو ــه  ،قــب ب  م

 

م ــان            ی هر جم،ــه ا یش  گرد ــا ــه شــ  ب
ــونــتــه   وز او مــردمــان را جــگــر ســ
 هــمــه وردشـــــان الامــان الامــان   

ــرکــه    بی نمُ سـ ــُد  ــبــب روم اوب  سـ
ــا    ــاغ عشــــق و رج ــرده زو ب ــژم ــپ  ب

 (43)همان:                                                  
                                                                                                   

سای  انسان است که او به نودکامگی از امیال و غرایز پست شلصیت ماست. وجود این غریزۀ حیوانی در 
« ربودن حمزه قیرات را»شود. در بلش یازد که موجّه نیست و در واقع از نود واقعی دور میکارهایی دست می

 نواهد تا راهی برام غ،به بر کوراوغ،ی پیدا ک  د:هم اوست که از نانان و امرا می
 

جم،ــه نــان      یران، ســــران،  م  هــازادها

ــروز را   ــر، ام ــردا شـــــود دی ــه ف  ک

ــیــد از بــدرهــان  ــه بــاشـ  بــه انــدیشــ

ــما      ــران از شـ ــد این، ام سـ  عجب باشـ

ــت    بگوییــد ای ــک کــه تــدبیر چیســ

 

ــا           ــه پ ی ــک ب یزیــد ا ن ــت   ببــایســ

ــهــر مــا   ــمــاریــد از ب  غــ ــیــمــت شــ

ــان    ــد زم ــرآی ــا را ســ ــم ــادا شــ ــب  م

 هــاکــه مــغــ،ــوی گــردیــد در فــتــ ــه 

به نیســـت       ــر  نه بســـازم ورا سـ  چگو

 (103- 104: 1395)رسمی،                        
 

 دهد تا با گرفتن باج از مردم، کفایت نود را در این بای نشان دهد:پاشا انتیار میحسن و نیز به
 

نطــای      ــا  ــه پــاشــ تکــار آمــد ب نو  ز 

ــت فرم   به هوشـ ــگ،   فرم بر تو ام سـ

می        تو را  ین  تیــار      پس از ا ن هم ا  د

ــت    ز مردم بگیر آنچـه میـل تو نواســ

ــکــرت را بــبــر ــدان نــحــسل دف، لشــ  ب

ــت و کور     ــود چون پدر پسـ تا او شـ  که 

 پــراکــ ــده گــردد ازو انــجــمــن      

ــت همان چ ،ی ــتِ پسـ ــود پسـ  بل تا شـ

ــال او زار و زار     ــر ح ــد ب ــ  ــری ــگ  ب

ــم    همی پی چه نیل و حشـ ــود هر   شـ

ــود  ــت و ویران شـ  ببــایــد چ ــان پســ

 

ــه         تو نــان ،ی شــــود از  غ  نرای کوراو

ــرم اگر ســـگ بُو م بین ســـگ   ها سـ

ــار   ــون آورم روم ک ــاه و قشــ ــپ  ســ

چه بی   باج و نراج هر  کاســـت  ز   کمّ و 

ــپــاه   کــوراوغــ،ــی تــو از هــم بــدرســ

ــیــد دور      ــتد ز نورشـ نفــّاش مــان  چو 

ــرد و چــه زن  ــروهــی اراذل، چــه م  گ

ــوکتش هم ز دســــت      تد شـ پا اوف  به 

مار     تار و  ــت تو گردد آن   چو بر دســ

کم          ــه  یش و ن ب ــه  ــد ن نمــان نجــا  ــدا  ب

یران شـــود         » ، گــان و شـــ پ  «ک ــام 

 (105: 1395)رسمی،                               
 

ست. او باید درون نود را همواره پویا          سای  او سیر تفرد،  شمن قهرمان در  شد، بزرگترین د چ انکه گفته 

ستفاده را بک د.        سایه حسن ا شود؛ ب،که باید از  سای  نود ن ام ملبت  گونهچه نانودآگاه به»نگاه دارد تا مغ،وی 
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سد که باید ام فرامیهرحال همواره لح هبروز ک د، چه م فی، به ساز    ر رفتار نودآگاه را با عوامل نانودآگاه هم

باید نرده       ناگزیر  ــانت؛ یع ی نودآگاه  پذیرد )یونگ،       گیرمسـ نانودآگاه را ب (. قهرمان در   257: 1383هام 

ستانبول، یع ی نانودآگاه نویش، می مواجهه با این سایه، او را جذی می  ها  گردد تا زشتی ک د. کوراوغ،ی وارد ا

الگوم نقای، یع ی در لباب چوپان و هی ت  آنجا کش  ک د. در ای جا کوراوغ،ی با کهننود را  هام درونو زیبایی

جو، داماد نام اسب نگار و نگار زیبا، دادجو و  شود. در استانبول، نوتکار با سپاهیان کی ه   عاشیق، وارد استانبول می  

ــپاهیان او، آن      ک ار می ک د؛ ب،که با او    نردم د وجود دارد. کوراوغ،ی نوتکار را تباه نمی    ها را   آید و با نبرد با سـ

شترین نقش    هشدار می  شد و در فرآی د فردیت قهرمان بی دهد و نیز، در عوض جزئی از او را که نگار )دنترش( با

شود؛ چون گاهی قهرمان   الگوم نقای در این صح ه در مورد قهرمان دیده می گیرد. کهنرا دارد، از سای  نود می 

توسط آن به دنیام  یک لزوم و ضرورت است که به»نقای  ن به این نقای نیاز دارد، در این صورت،جهت حفظ جا

 .(91: 1346)فوردهام، « شویمنود مربوط می
 

ــد تا چه       ــه شـ ندیشـ گار به ا ــان او ن  سـ

کر              ف ــه  ــدگون ــه صــ یکن ب ل بیــد  لوا  ب

گر          ــی د نقشـ ی ــدانــت  ب حرگــه  ــ  سـ

ــیــد یــل        پوشــ ب ــان  ــان ــبُ  لبــاب شــ

ــمــد   ــر کــلاه ن ــر ب ــه ســ ــادش ب ــه  ن

ــرزن     ــی ــد آن پ ــرزن ــد ف ــ  ــرف ــه ت  ب

ــان   ــم ــدگ ــاه آن ب ــه درگ ــد ب ــو آم  چ

ــی ــه        ــاز بر سـ ــرد پس ســ  اشبیفشـ

 

 رهـــانـــد بـــه تـــدبـــیـــر عـــیـــّاروار 

ــبیح و ذکر    چه لاحول  ند و تسـ  ها نوا

ــه     ــون ــرگ ــر دگ ــاه ــد ظ ــربســـــازی  ت

ــیر و شــــل     ــمشـ به بر، تیز شـ ته   نهف

ــیــد بلتش دمــد         ــا کــه نورشـ  مگر ت

تن           ، ی پ ــد  تکــار شــ نو  ســـوم کــاخ 

 ــ  ــر ف ــش پ ــر ز آه و دل ــش پ ــب ــانل  غ

ــه     ــ  ــری ــار دی ــر ی ــگ ب ــ  ــزد چ  اشب

 (105: 1395)رسمی،                                 

 نواهد تا نود را زبون نشان دهد:حتی از قیرات نیز می
 

ــا چــه کــرد  ــیــکــن ز عــیــاّریــش ت  ول

ــر    ــن  زارت ــی ــود: ه ــرم ــف ــرات را ب ــی  ق

ــوار        ــب و سـ ــ د اســ ــ اسـ بادا شـ  م

ــجــوروار   ــب رن ــد اســ ــدم بشــ  ز رن

ــزم  نــان  ــدان ب ــی درآمــد ب ــ،  کــوراوغ

 

ــتد مـگــر رادمـرد      ــیــده مــان  کــه پـوشــ

ــر    ــا دردســ ــم ت ــی ــاب ــی ــت ن ــب ــی  ز ه

ــار و مــار    ــمــان ت ــود نقشـ  کزان رو شـ

نزار          ــت زار و  بوســ ــا یی کــه ی گو  تو 

ــه فغــان      ب بس آرام و در جــان  هر   ظــا

 )همان(                                                        
 

ست:        سان مدرن آمده ا سایه، در کتای یونگ ندایان ان صفات  وه،  اول و بیش از همه،  در »در ارتباط با 

راحتی  طور انحصارم، علاوه بر سایه، شلصی که به    نمایاند؛ ولی نه بهرا بازمی« ناآگاه شلصی  »سایه محتویات  

سرنمون     قابل ست،  سبتا  پ،ید ا سایه نیز وجود دارد. یونگ می )کهن تشلیا و ن سرنمون  الگو(  گوید که هر گاه 

شود.   ام غریب و نردک  ده میاز تماشام سیمام شرّ مط،ق، دچار تجربه   الگو( سایه پدیدار گردد، انسان   )کهن

آورد و این فقط به ســبب تأثیرات ناص ســایه نیســت؛ ب،که از هام مکرر به وجود می، آشــوی«من»ســایه در 

ام گونهالگو( ناآگاه جمعی، بهصورت سیاه( با محتویات سرنمونی )کهنروست که محتویات ناآگاه شلصی )بهآن

نهد، این محتویات را هم به دنبال نود اند و وقتی ســـایه به حوزۀ آگاهی پا میناپذیر، درهم آمیلتهتشـــلیا
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صالت عقل نیز اثر غریب           می صحای ا سردترین ا شیار نون ست حتی بر ذهن هو شد و این محتویات ممکن ا ک

ــایه نمایانگر ویژگی    52- 53: 1380)مورنو، « نهد  ــایا مبهم (؛ چرا که سـ ــت و معایب    « من» ها و نصـ اسـ

سمت  شان می « من»هام تاریک ق ش انت  می« من»دهد. را ن سیر   « سایه »تواند با  )بلش تاریک وجود( در 

 .برسد« نود»کمالی از آن عبور کرده و به 

 . حمزه5-2-2

در رو شدن با این سایه که شامل      الگوم سایه در م  وم  کوراوغ،ی، حمزه است. با رو  تجسمّ اعلام کهن 

ست، کوراوغ،ی به فردیت می     رسد. بر طبق ن ر یونگ، فردیت   بیشتر غرایز م فی و پست آدمی و مبارزه با آن ا

سازش نودآگاهانه با مرکز درونی یا   شد ر  « نود»به مع ام  ست که موجب ر شلصیتی می  ا شود.   وانی و ب،وغ 

ــت.  کارگیرم تمام نیروهام درونی تحقّق   این جریان با به    ــد نود، بر   فرد باید هم  »پذیر اسـ زمان با ب،وغ و رشـ

هام گوناگون نوشای د یا نانوشای د نویشتن، آگاه شود. این نودش اسی نیازم د شهامت و شجاعت و           ج به

ط،بی، دروغ، گرم، جاه. حمزه در م  وم  کوراوغ،ی، نماد حی،ه(195: 1370)گورین، « صداقتی چشمگیر است  

ــت؛ چ ان   ــی و... اس ــ اس ــرارت، فت ه، قدرناش ــامل تمام آرزوها و  »که فدایی گوید: نیانت، دزدم، ش ــایه ش س

سب        هیجان ست که در نتیجه با معیارهام اجتماعی و شلصیت آرمانی ما مت ا سازگار با تمدن امروزم ا هام نا

ست. هر ان  صب ام که فرد در آن زندگی میدازه جامعهنی سیع    ک د، متع سایه نیز و شد،  تر نواهد تر و مقیدتر با

سمی،  نانمانی اوسـت  (. اولین توصـی  از او، در مورد بی 38: 1381)فدایی، « بود (. او با رندم و  107: 1395)ر

ص،ی « من»شود که  نود یکی می« نقای»نیرنگ، چ ان با  شده که گویی هیچ وجودم از    اش در زیر نقای پ هاا ن 

شــود و  بل میع وان مهترم مهترزاده وارد چ ،یکســی و درماندگی، بهشــود. او با طرح بیواقعی او دیده نمی« من»

برد؛ اماّ آنجا نود را  ک د و چون کوراوغ،ی به دنبال اوست، به آسیابی پ اه می  بل فرار میبعد از ربودن دورات از چ ،ی

نود لازم  « گر»هام بل آمده اســت که کوراوغ،ی مغز آســیابانی را برام اســبک د که از چ ،یمینبرچی ی معرفی 

دارد و با فریب آســـیابان، لباب نود را با او عوض کرده، در لباب آســـیابان با کوراوغ،ی رو در رو شـــده و از وجود  

سپارد تا حمزه را به چ گ آورد،   بدو میرا « قیرات»دهد و چون کوراوغ،ی افسار  مهمانی نانوانده در آسیای نبر می 

شود، به   شود و در آنرین صح ه، چون کوراوغ،ی بر او غالب می  پاشا دور می سوم حسن  از آنجا به« قیرات»سوار بر  

سلن می  ستفاده می   گوید. نقایمکر از ندامت و توبه  ستان از آن ا غریب  -1: ک د، عبارت د ازهایی که او در طی دا

 نادم و تائب. -5آسیابان  -4نبرچین  -3ر کارآزموده مهت -2کس بی

صح   این بلش، در مج،س حسن    ضر می  حمزه، در اولین  شا حا صد ربودن   شود و به حسن  پا شا که ق پا

گوید که  با ج گ و رزم ربودنی نیست و می « قیرات»گوید که دارد، می -که نماد نود قهرمان است  –قیرات را 

 دهد:نواهد پردانت. در واقع غریزۀ ریا و نیرنگ و دغا را نمود می« قیرات»او با ریاکارم به ربودن 
 

ــه رزم   ــرد و ب ــب ــگ و ن ــه جــ   آورمب

 ولــی مــن بــدانــم ره و چــاه را    

ــا  ــریــب و ری ــر و مــکــر و ف ــزوی ــه ت  ب

ــت   ــم و ترف ـد دین من اســ  دغـا رسـ

 

ــت آورم    قیرات را چه   ــان تا به دسـ  سـ

 تـــوانـــم کـــه زیـــر آورم مـــاه را

ــد     ــای ــب ــرات را ب ــی ــا  ق ــم م ــی ــای  رب

ــت       کچــل را هزاران فریــب و فن اســ

 (107: 1395)رسمی،                                 
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جاه  آن ــورتی  ط،بی نود پرده برمیگاه از  که در صـ کامروا گردم.       « قیرات»دارد  ید من نیز  با بایم،  را بر

سن  ست، او را وعده      ح س د ا صت نر شا که از این فر سلن    دهد و از پول و مقام وهام فریب ده میپا موقعیت 

 ک د:ها، دامادم پاشا را پیش هاد میجام آنگوید؛ لیکن حمزه بهمی
 

ــر           تو را ام پسـ هم  گفتش کــه من   ب

ــان مــی  ــ ــد زرنشــ ــو را مســ  دهــمت

ــتــه  ــیــاع و زر و نواسـ  ز م،ــک و ضـ

چ ــان                ین و  چ  نلــارت  من   ک م 

ــود   ــب ــر ب ــگ ــام دی ــزه را ک ــی حــم  ول

من             ،وی  ط م ــت  ین اســ ــه ا فتــا ن گ  ب

ــده    ــرازن ــگــی ب ــی ــت: ب ــف ــمــی گ  اته

من             ،وی  ط م ــت  ین اســ ــه ا فتــا ن گ  ب

ــد من         ــا، چو فرزن  چ ین گفــت پــاشــ

من             ،وی  ط م ــت  ین اســ ــه ا فتــا ن گ  ب

ــادم ــه دام ــرا  ب ــن م ــلــر ک ــت ــف  ات م

 

یم و زر         هم ســـ لواهــد د ب ــا   دلــت ت

می      مکــان  همــاره  ــدرت  ــه صــ هم ب  د

ــاخ  ــان ک ــم ــه  ه ــس آراســــت ــام ب  ه

ــان   ــتس، الام ــتف ــدم ن ــری ــی ب ــوی ــه گ  ک

 چــو مــطــ،ــوی او غــیــر  گــوهــر بــبــود

 بــه فوت و بــه فنکــه من مــال یــابم 

ــده    ــ  ــر ب ــف ــزاران ن ــگــی ه ــی ــه ب  اتب

ــم رام زن   ــق ــر در ح ــی دگ ــوع ــه ن  ب

ــه هـر انـجـمـن        ــیـ ـی ب  کـ ــارم نشــ

ــه تــن  ــر ب ــازگــردم هــمــی ســ  اگــر ب

کن ســــرا        مرا  یش ســــرایــت  پ ــه   ب

 (108)همان:                                              
 

 شود:رو نشمگین میتابد و از اینپاشا گستانی حمزه را برنمی
 

با     تاخ  ــ ــی، چه بی چه گسـ ــر شـ  پا و سـ

 کــه چون من یکی در کجــا دنترش         

ــه    ــاخ  درب ــد گســــت ــق ــد ع ــ   درمک

ــت همتــام بُرد            چو اط،س نبوده اســ

ترم              ن چ ــان د ی ی  ب ب نوای ار  ــه   ب

ین            چ  جویــد  ــاج  تو ب چو  لی  ــغــا  شـ

ــو   ــام ت ــگــر ک ــهــوده نــارد م ــی ــه ب  ب

هر           گ ــد ــر و رویــت ام ب بر ســ فو   ت

 

ــرم ام پســـــر    ــت ــام از دن ــرم ن  ب

ــهــا گــوهــرش  ــه دنــتــر یــکــی پــرب  ن

ــه تو کمترم           ن ــتــاخ بــل همچو   گسـ

بی     برد          نیــا ت ین دســــ هرم از ا ب  تو 

ــرم   ــمســ ــی ه ــو را از پ ــد ت ــ  ــزی  گ

ین           ت کر در آســـ م ــد  ــه صــ بی ب  نیــا

ــو   ــام ت ــود ن ــیــن گــم شــ ــوح زم  ز ل

ــر    ــت ــد ب ــاشــ ــب ــا ن ــد ت ــزن لا ، ب  م

 (108- 109: 1395)رسمی،                        
 

سر می راند؛ اما مورتوض که میو او را از درگاه بیرون می   ضایت     داند با رفتن حمزه او به درد شا را به ر افتد، پا

 ورزد:ک د و حمزه باز بر نواست  نود اصرار میبه نواست  حمزه اق اع می
 
 

ــرورم       ــر و ســ مزه: ســ ح گفــت   ورا 

که این نواهشـــم بر حق اســـت      بدانم 

ترت               ن ــا د چو ب ب ــده  عقــد   ک ی 

ــیــم و زر   مــرا بــوده نــقــدیــ ــه و ســ

ــد و چون جــان تو        ــوم همچو فرزن  شـ

گرم                ب  کو  ن چون  نود  ین کــار  ــد  ب

ــن ــت از ای ــایــدت داد دســ ــدان ب  رو ب

ــم چــو دل در بــرت   هــمــاره بــبــاشــ

فر           کرّ و  پر از  ــاشــــم  بیــگ ب کی   ی

تو       پس آن  نوان  ی م ســـر   گــه نشـــ
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ــ ت و زه    ــت احسـ ــه برناسـ  ز هر گوشـ
 

ــ هل      ــد ب ین رن ــد از ا نیــاب ــا   کــه پــاشــ
 

 

ــت نقای مهترم بی  بل نیز با دروغ و مکر و دغا می   اولین گام او به چ ،ی   نانمان، ملفی    آغازد. او در پشـ

 پذیرد:ع وان پ اهی مطم ن است و کوراوغ،ی او را میگوید که در جستجوم کوراوغ،ی بهشده می

ین     کر ا م ــه  ،وان          ب ه پ ــا  گفــت ب ین   چ 

تو          ــان  قرب ــه  کن ام ب حم  من ر ــه   ب

 وم دغــافــتــاده بــه گــریــه ز ر    

گره   ــه افســــون  بر آی     ب ک ــده  ف  هــا 

ــت        ــایســ برادر ب ین  ام  ه گفــت:   ورا 

ــتین   یه چون هســــت در آسـ  تو را گر

به کس      که نود ســـگ نلوانی  تا   هلا  

نجــه  ،ی       قــدم ر چ   بــلکردم ســـوم 

 

ــد زمــیــن و زمــان    ــامــت هــراســ  ز ن

ــگِ نـان تو    ــم دگر من ســ  کـه بـاشـ

ــه           ــال یزدش ن ن چون ز دل  ن  هــاچ ــا

پر ز تــای      ــد  گر دل یــل بشــ  کــه دی

چاره  یه نیســــت تو مردم، بهُش   ات گر

ــن    ــی ــه آورلد و ک ــا رزم آرم ب ــج  ک

ب ــده    حق  ــه  بس    ب تو   بودن ســــزام 

ت گــدل          مبــادا شــــوم  پس  ین   از ا

 (113: 1395)رسمی،                                                      
 

،     و چون نود را مهترم مهترنژاد معرفی می بدو می   ک د، کوراوغ،ی گ بان نود را  ــ به    اسـ پارد و  ــ سـ

شدارهام   ساند، وقعی نمی          ه سیب ر ست دف را آ شد، ممکن ا ستین نبا سان نویش که اگر او مهترم را نهد.  ک

 (115)همان: 

آید و کسی که به تسلیر سایه درآمده، هر لح ه در دام نود    برام مدتی کوراوغ،ی به تسلیر سایه درمی  

صتی می می شرا   افتد و در هر فر شد تا بر دیگران اثر م فی بگذارد. در چ ین  ست که دیگر فرّه کو م دم  یطی ا

گیرم نادرســت برام بهره ماندن از فرّه باعث پدیدارم تصــمیمرســاند و همین بیپه،وان، به او ســودم نمی

 شود؛ چ انکه نطای به یاران نود گوید:بل میچ ،ی

ــیـــد مـــن آزمـــودم ورا  نـــتـــرســـ

ــه دل     ــادا ب ــب ــد، م ــزد ازو ب ــی ــل  ن

ــمش انــدر کلاه   ــد چ ــان پشـ  نبــاشــ

 

 بـــودم ورا مـــراقـــب بـــه احـــوال 

ــویــدش نجــل     ــد آیــد کــه فردا شـ  ب

هور و مــاه      یره زو  ت ــود  ــمــا را شـ  شـ

 (118)همان:                                               
                                                                                     

تواند او را از تصــمیم غ،ط   د، نمیک ع وان پیر فرزانه عمل میدر این صــورت حتی آنیمام په،وان که به 

که  شود؛ در حالیبل مؤثر واقع نمینود بازدارد؛ چ انکه نصایح نیرنواهانه او در مورد نپذیرفتن حمزه به چ ،ی

شتن و ج به    ساحت روان آدمی، پیر نرد نمای دۀ نوی ست که به    در  صیت ما شل موجب دانش و نرد او ام از 

 با سرافرازم بیرون آمد. هام سلت زندگیتوان از آزمونمی

 ک د:نزدیک می« دورات»شود، پروردن اسبی نحی  و نزار، او را به پروردن می دار مهترم گ،هحمزه عهده

ــو   ــمــار ت ــی ــو و نــوی ت ــر ت  زهــی ب

ــا کــاردان       ــد چ ین: کــار ب  ملــل شــ

ــه حــمــزه بــگــفــت: ام بــرادر، هــلا   ب

ــت   ــت رنجور اسـ  دورات نیز چ دم اسـ

ــو     ــار ت ــرم ک ــد ب ــام ــی ــکــو ب ــی ــه ن  ک

ــان   ــن و زم ــی ــی در زم ــم ــد ه ــرآی  ب

می    گران  تو را کــه کــارم   ســــپــارم 

ــی دور اســــت    ــدک ــت ان ــی ــاف  ازو ع
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ــایــدت آن   چــ ــانکــ ــون هــمــّتــی ب

 

ــان   ــوده ج ــو را ب ــاو ت ــرورم ک  ورا پ

 (116)همان:                                              
                                                                                   

 زودم به مقاصد نانجست  نود دست نواهد یافت:شود که بهاو از این امر شادمان می

ــادکــام        ــد شــ مزه بشــ ح مر  ین ا  از ا

ــر مــن دورات  ــُرد ب ــپ  گــر امــروز بســ

ــه رو  ــّا ب ــد آی، ام ــ ــد شــ ــه دل ق  ب

 

نه      فت:  ،ک گشـــت رام   به دل گ  نه ف

ــه فــردا کــ ــم مــهــتــرم بــر قــیــرات  ب

ــو     ــوده ن ــش ب ــاّری ــک ــاورد و م ــی  ن

 (116 -117)همان:                                     
 

به یک بیگانه شــایســته نیســت؛ زیرا « دورات»پردازد که ســپردن بل به ســرزنش کوراوغ،ی میایل چ ،ی

شم تیره گردد؛ از آن     ، گ ج دف چ ،ی«قیرات»، همان د «دورات» ضا آید، چ ست؛ لیکن چون ق رو قهرمان به بل ا

« نود»ســبب قدرتم د اســت که گاهی ســایه بدان»یونگ بر این باور اســت که ک د. ها اعت ا نمیســرزنش آن

ــت؛ به  ــو اس ــایه او را برمیام که نمیگونهقهرمان با آن همس (. از 266: 1377)یونگ، « .انگیزد یا نودداند س

 پردازد:می« دورات»گردد و به امر او به تیمار رو حمزه در دف مقبول قهرمان میاین
 

ــت ح     ــه تیمــار آن   چو برنــاســ  مزه ب

کرد                یمــار  ت نیــک  می  ه نش   چ ــا

 

ــرورد او را چــو روح و چــو جــان   ــپ  ب

ــرد   ــار ک ــا  را ب ــرو ق ــوان ب ــت ــه ب  ک

 (117)همان:                                               
 

کاهد    دارد و بعد از دیدن کوراوغ،ی بهبود دورات را، دوباره از تیمار او می    لیکن بعد نیرنگی تازه به کار می    

 شود:تر میزۀ پست نیرنگش برجستهو باز غری
 

ــت       دورات را ز تیمــار چ ــدم بکــاســ

ــد چــون کــاه و جــو  ــورزی ــغــش ب  دری

 

ــت        ــه راســ فزود او ب گر در  غی د  درو

نو    چون مــاه  ــدش بــدر   دورات را شــ

 (117)همان:                                               

به گشت و آزادم  « دورات» دهد کهک د، حمزه جوای میکوراوغ،ی از سبب ضع  دوبارۀ دورات سؤال می

هام قوم نود را برام بار نیاز دارد و از آنجا که قهرمان به حمزه اعتماد کامل پیدا کرده، باز هشدارها و سرزنش  

ک د که قدرت تشلیا و درا  گیرد؛ چون گاهی قدرت سایه، چ ان قهرمان را تسلیر می چ دمین به هیچ می

 دهد.و بی ایی را از دست می

گوید که پاشــا  ناطر رو به اتمام بودن مه،ت پاشــا، به نود می، به«دورات»از در انتیار گرفتن حمزه بعد 

ــا  « قیرات»جام را به« دورات»دهد  پس همان بهتر که تشــلیا می« قیرات»از « دورات»از کجا  پیش پاش

 ببرم تا عقد من و دنا بسته شود و من کامگار مط،ق گردم:
 

ــهل دورات را بــرم   پــیــش اوهــمــان ب

کرت                  نو ین  م ک ین  ــدو ا یم ب گو  ب

 

ــت    ــف ــدم ره گ ــ  ــب ــا ب ــر ت ــگ ــوم  وگ

بر درت         ــا  نیــده ت ــا یرات را کشــ  ق

 (119)همان:                                             
                                                        

شــدن  ها، از ربودهبگیرد؛ چون ســرمهتر اســرو در این مرح،ه نیانت در امانت در ســایه شــکل میاز این

 گوید:هام قوم نود میدهد. کوراوغ،ی بعد از ش یدن ملامتتوسط حمزه نبر می« دورات»
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بود             نی کــار  بود ین  گفــت کــا ین   چ 
ــن      ــت ــان ــال او ت ــب ــه دن ــد ب ــای ــب  ب
ــتبــاه       ــت از ملامــت اگر اشـ  بس اســ
ــان    ــدم داد ج ــای ــران آن ب ــب ــه ج  ب

 

ــود         هیچ سـ ــایــدم  ــرزنش ن  هم از سـ
ــن    ــدانــت ــران ــم ب ــب ــچــل را ز اســ  ک
ــه راه     ــا گــذارم ب ــتن پ ــده نویشـ  شــ
ــت نــان      فتــد دســ  مبــادا کــه دف او

 (121)همان:                                              
                                                                                                 

وسی،  سپردن به ندام درون است که بهحضور نگار در ک ار په،وان و ش ودن نصایح او، در واقع گوش و جان 
تواند به نماد تاریک روان نویش، یع ی سایه، چیره شود و به مرح،  تفرّد و نویشتن روان برسد؛ او قهرمان می

تواند بر سایه غالب آید. او در این کار به یاریگرم داند که با تکیه بر مهارت نود نمیالگوم قهرمان میزیرا کهن
رود تا دورات را بازستاند. رو با ترغیب نگار، با قیرات به دنبال حمزه مینود درون نیازم د است؛ از اینپیر فرزانه و 

ام است. سفر نشانگر میل عمیق به تغییر درونی است. قیرات، سفر قهرمان چون دیگر سفرهام قهرمانان اسطوره
گوید. در م  وم  کوراوغ،ی آدمیان سلن می ها به زبانقهرمان است؛ در بعضی روایت« نود»که گفته شد، چ ان

نیزد تا در اش برمیآید و او با اشارات نود قهرمان را پاسخ گفته و به یارمنیز قهرمان با او به سلن درمی
شود، نود را به آسیابی رسانیده رسیدن به مرح،  تفرّد یارم ک د. حمزه )سایه( که از تعقیب کوراوغ،ی بانبر می

شود، کوراوغ،ی به آسیای رسیده حمزه را که سیابان، لباب او را گرفته و در نقای آسیامرد ظاهر میو با اغفال آ
سپارد تا مهتر را به دست او می« قیرات»ش اسد؛ و رو را به آرد آلوده، نمیبا لباب مبدّل حاضر شده و دست 

را که در مدت اقامتش « قیرات»ک د؛ میناسپاب نود را از درون آسیای بجوید؛ اما حمزه این بار نیرنگی تازه 
گذارد. در واقع قهرمان که نتوانسته سای  را جا می« دورات»دانست، سوار شده و نایافت ی میبل دستدر چ ،ی

را که نماد نویشتن قهرمان « قیرات»ک د و تر ج،وه میصورت نطرناااش این بار بهنود را ج،ب ک د، سایه
تأمل است. کوراوغ،ی شده و آمادۀ فرار است، قابل« قیرات» اظرۀ قهرمان با حمزه که سوار رباید. ماست، از او می

 ک د:او را مکار و نائن معرفی می
 

ــه ــتــیدر انــبــان نــود گــرب  هــا داشــ
ــ ی اســــت       مه روشـ ما ه که از   ازیرا 
ــت چون عمر من           تو دانی قیرات اســ
نمــک         ــان و  نم چو ن  تو نوردم ز نوا
ــتــیــن دونــتــن   نــیــایــد ز تــو پــوســ

 

ــیــرنــگ مــی   ــذر ن ــتــی از آن ب  کــاشــ
ــت            نی اســ هز ت ــه و ر ف تو را  یکن  ل  و
ــن   ــان و ت ــرا ج ــروزد م ــرش ف ــه  ز م
ــتی ک،ـک     کدان و بسـ ــتی نم ــکسـ  شـ
تن               ن فرو تش ا ــت آ توســ کن ز  ی ل  و

 (127: 1395)رسمی،                                 
 

نواهد دیگر میگوید: یک ماه بر سر نوان تو بودم و از تو جز جوانمردم ندیدم و از او حمزه در جوای می

نواهد که با بردن (. کوراوغ،ی از حمزه می127در بای نان و نمک و نمکدان شــکســتن ســل ی نگوید )همان: 

شت نکرده و به او که ربودن   به آن« قیرات» ست د، پ داند،  را لط  ندا می« قیرات»هایی که در پی دادجویی ه

لط  ندا در مســیر حقیقت به کار آید نه نیانت و  باشــد؛ چرا کهگوید که این نه لط  ندا؛ ب،که دغل میمی

 نیرنگ:
 

تو را          بلــت  ــدار  گفــت: هشــ ،ش   ی

ــفــر   ــ ــد چــون تــو هــزاران ن  بــبــاشــ

ــدان  ــادا ب ــب ــی   م ــ  ــت ک ــان ــی ــا ن  ه

ــد این      ــیــا همــان قوم کردن ــان سـ  ســ

ــد نگون بلت ــر  که باش ــر به س ــان س  ش

ک ی         ج ــایــت  ــد  تو صــ ــدین کــار   ب
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ــان     ــا نســ ــ ــا ب ــوم همره و آشـ  شـ

برادر  ز یــک دســــتــه      تو،  یم من و   ا

بودن ک ون        ــت   ببــایــد کــه همــدســ

ــان           کزب ی یکــدل و  مره و  ه ــده   شــ

 ــ ــم دارم کــه هــمــراه م  ابــر آن چشــ

چاقویی می     ته چه ســـان  ــ  اشبُرد دسـ

ــطــ  نــدا   ــمــار ل ــو مشــ  دغــل را ت

ین              چ  یی  یقــت جــدا ق ح چون از   تو 

ــدگــهــر   ــارت ام ب ــُو د ی  کــجــا حــق ب

 

ــان        میــد کســ ــازم ا مرده ســ پژ  چو 

ــتــه       ــتم زنمی و نسـ  ایم ز ظ،م و سـ

 ــ ــم ت ــم آری ــراد دون ن  ا پشــــت اف

م ــان             هم صــــ  دشــــ بر  یم  ب کو  ب

ــدنــواه مــا   ــه هــمــراه ب ــی ن ــبــاشــ  ب

مرد از ر ســـتــه      کی شـــود   اشجــدا 

ــزا      ناسـ یده اســــت ام  ــ  که بر تو رسـ

ــودام کین     به سـ لت را  ــتی د ــرشـ  سـ

ــر کجـا آن   چ ـان نیر و همچون تو شـ

 (128)همان:                                                 
                                                                                  

ستاند؛ اما حمزه در ازام  «قیرات»نواهد که در ازام بازپس دادن گاه از او میو آن «  قیرات»، درّ و گوهر ب

ــ هاد کوراوغ،ی را نمیچیزم فراتر از زر و گوهر انت ار دارد؛ از این ــد نود پیش   د و بهپذیررو پیش ــوم مقص س

هام قوم نود و نگار که آنیما و راه مام او       گردد و بعد از ملامت  بل بازمی  تازد. کوراوغ،ی دوباره به چ ،ی   می

رفت  نود را جمع کرده، در ک ار آنیمام روان نویش، از برد تا بتواند نیروم ازدست باشد، به ت هایی پ اه می می

شتی ک د و در این نانودآگاه فراموش  نود درون نویش یارم بط،بد. شده،   او باید دوباره با نانودآگاه نویش آ

ــت آورد و آن همان گوهر گران ــت که در  « نویش»بهایی قرار دارد که باید با مجاهدت دوباره آن را به دس اس

ست. در          این م  ومه، نماد عی ی آن، قیرات می سایه درآمده ا س،ط  شت ی که مدتی تحت ت شد؛ نوی واقع  »با

ست  شوالیه و دیگران،  « اولین پیروزم قهرمان، پیروزم بر نودش ا ست که قهرمان به  49: 1385) (. در ای جا

آغازد،  دهد. بار دیگر چون برام گرفتن قیرات سفر مینویشتن را از نود بروز می« من»ام رسد؛ گونهکمال می

ها را شــود و روشــ اییاســت برنوردار میپاشــاز امدادهام غیبی چون یاریگرم پیرزنی که نادم  کاخ حســن

شود، معمولا  کسی است که به ندام درون پاسخ ملبت داده و     قهرمانی که مددرسان بر او ظاهر می »آموزد. می

رو بعد از رســـیدن  ( از این82: 1396)کمپبل، « مددرســـان ده برایش در حکم آموزگار آیین تشـــرّ  اســـت.

ک د و با نقای  ، چون بارم دیگر حمزه ترف د می«قیرات»دست آوردن دوبارۀ  پاشا و به  کوراوغ،ی به دربار حسن 

 پذیرد:وجه نمی ک د، کوراوغ،ی به هیچشود و ط،ب عفو مینادم و تائب ظاهر می

من      نزد یــل آمــد کــه  ــه  ــه ب ــال ــه ن  ب

ــرده   ــدم ک ــر ب ــرا، گ ــا م ــلشــ ــب  امب

ــر    ــت و ارج و ف ــم دول ــت ــاف ــو ی  ز ت

ــِل ــ ح ــان  ب ــرم ــه ــل ق ــرا ام ی ــن م  ک

ــا  ــه ب ــام   ک ــق ــت ــی ان ــو ک ــف ــذّت ع  ل

ین              ت پوســـ گون  ــاشـــ ک ون ب کردم   ب

 

ــر و جــان و تن        فــدایــت ک م این سـ

ــت یــکــی بــ رده  ــه پــیشــ  امهــمــاره ب

یم و زر              گی و ســــ ی ب تم  ف ــا تو ی  ز 

بلشــــم امــان           ب مون  ی م ین روز  ــد  ب

ــام    ــدلت ک ــرآی ــا ب ــرم ت ــب ــم ــد ه ــ   ک

ــه آیین و دین         ــم ب  از این پس ببــاشـ

 (141)همان:                                               
 

سایه را در نود جذی ک د. از این جهت یونگ می    که گفتهمچ انه ست قهرمان  اگر ما  »گوید: شد، بهتر ا

آسانی حل نواهد  بتوانیم، صادقانه و با دوراندیشی، این سایه را با شلصیت نودآگاهمان درآمیزیم، مشکل به       
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تواند گیرد که گاه، نرد نمیقرار میشد؛ اما همیشه این امکان وجود ندارد؛ زیرا سایه چ ان تحت تأثیر هیجان    

 رو:(؛ از این263: 1389)یونگ، « بر آن چیره شود
 

یر تیز             ــ ــمشـ  کوراوغ،ی برآهیلــت شـ

ــش از چــ ــار   ــلــیــزد چــ ــار آتشــ  ب

ــل    ــغ ــه را از ب ــرب ــر گ ــن دگ ــک ــراف  ب

ــگ    ــچ رن ــی ــرا ه ــدارد م ــت ن ــای ــ   ح

ــهای    ــت از شـ ــیطان پسـ  گریزد چو شـ

ــر دهــان  ــتک کــاه را ب ــو ن ــتــی ت  گــرف

 ــ  ــی عــفــو از ســ ــی ول ــاب ــی  وم مــنن

ــتـلـوان      ــا اســ  مـرا کــارد آمــد چـو ب

ته     مارم چو تو کوف بهل اســـت  که  ــر   سـ

ید      فت: ام پ، جدا کرد و گ ــرش را   سـ

 

یز              یزر ــهل شــــوم ر همــان ب تش  ف گ  ب

ــتـه یـار    ــت بـدت مر تو را گشـ  کُ شــ

ــل   ــدر عســ ــرم ان ــده زه ــن ره ن ــدی  ب

ــایــد کــه بــا تو درآیم بــه ج ــگ   بشــ

ــه    هم نــان نرای     تو  من  گردد از   ات 

ــز آ     ــودت ج ــب ــرم ن ــزی ــرا گ  نازی

مان      ــت پی ــی یکی پسـ باشـ ــکنکه   شـ

جان           ــویی ز  تت بشـ ــ که دسـ ید  با  ب

ــتکــه غــدّارم  ات جــان من را بلتســ

ــدیــد           ــه گیتی ن  پ،یــدم چو تو کس ب

 (142)همان:                                              
 

سـایه دارام سـرشـتی عاطفی اسـت و اگر انسـان نتواند از فرافک ی       »یابد؛ چون چ ین از سـایه نجات می و این

سایه    عواط  شود،  ست همان پی،ه    نود بر دنیام بیرون رها  شت. این در س گین و دراز در قفا نواهد دا ام  ام 

ــتی در لایه ــت که هس ــازماناش، از ج بت یدههمهام بهاس ــازگارم و س ــدوجوش از س «  دهی تهی نواهد ش

ــت که   139: 1374)یاورم،   ــتگارم می آن را نبرد ر« یونگ »(. پیروزم کوراوغ،ی بر حمزه همان اسـ نامد.   سـ

ــت از   ــتیابی به نانودآگاه         »پیروزم بر حمزه نمادم اسـ ــایه و دسـ « چیرگی بر تمایلات بدوم و قهقرایی سـ

ــته، به          120: 1389فرد و جعفرم، )میرباقرم  ــانیدن حمزه، از رود تونا گذشـ (. کوراوغ،ی بعد از به هلاکت رسـ

 گردد.بل بازمیچ ،ی

ــانگر تولّ      ــت؛ چرا که آی را نمادم از ذات ندا گرفته      گذر قهرمان از رود تونا نشـ اند. چون  د دوبارۀ اوسـ

ها، بار دیگر ســفر  شــدن نیســت، در دیگر داســتاننیاز از کاملقهرمان هرگز فرآی د فردیتش تمامی ندارد و بی

ست می می سان آن »یابد؛ زیرا آغازد و دوباره به کمالی دیگر د ست که محتاج هیچ ان صلاح    قدر کامل نی گونه ا

ست و محتاج هیچ   شد. آنکه کامل ا ست    بعدم نبا ست، ت ها ندا صلاحی نی (. 229-230: 1383)یونگ، « گونه ا

ــر می ــیر  داند. از این ن ر میتولد دوباره، در هم  اقوام وجود دارد؛ یونگ آن را جزو اعتقادات اولی  بش توان مس

ست   به عمیق بل را با الگوم ماندالا تعیین کرد که چگونهفردانیت قهرمان چ ،ی ترین لای  ناآگاه روان نویش د

 یابد.می

 

 گیری. نتیجه3

ترین تأمل اســـت. برجســـتهشـــ اســـی یونگ قابلالگوهام مطرح در روانم  وم  کوراوغ،ی از ن ر کهن

ــایه اســـت که قهرمان در برنورد و مبارزه با آن به کمال میکهن رســـد. نمادهام این الگوم مطرح در آن سـ

سن   کهن سیمام ح سن الگو در  سن   نان، ح شا، نوتکار، پیک ح شا و حمزه نمود می پا که در این میان،   یابدپا

نان را ها، یک نماد آن؛ یع ی حســنالگوم سـایه اســت. قهرمان در برنورد با سـایه  حمزه، تجسـمّ اعلام کهن 

ــا را جذی میزنی میواپس ــن پاشـ ک د. در مورد نوتکار نیز ربودن نگار، دنتر نوتکار، نمود جذی  ک د؛ حسـ
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شی از آن را از او می    ست که بل سایه قابل  ستاند؛ ولی در نوتکار ا زنی  جذی و حتی واپسمورد حمزه؛ چون 

 پردازد.نیست، به نابود کردن آن می

 

 نوشتپی

ست     در م  وم  کوراوغ،ی، این امر گاه در مورد نود قهرمان نیز دیده می -1 شود که کوراوغ،ی برام به د

ــای      ــف آوردن فرزندنوانده، در لباب چوپان به پیش قصـ ــوداگر گوسـ ک د    د معرفی می ع،ی رفته و نود را سـ

ــمی،  ــن نگار و وزیرزاده )همان: 96: 1395)رس یابد و نگار را ربوده، ( راه می85( و گاه در لباب چوپان به جش

( وارد شــده، حمزه را به جزام عمل نیانت نویش 139گاه در لباب عاشــیق به جشــن حمزه و دنا )همان:  

 رساند.می

پ اهگاه    »ن ر وجود دارد.  د زادگاه و زمان تاریلی او، انتلا     بل: در بای قرارگاه کوراوغ،ی، همان    چ ،ی -2

ــیده از درنتان کاج     -ب ل ها چام،ی  و ترا -گرفته کمرۀ مه  -بل ها چ ،ی کوراوغ،ی را آذربایجانی     -کمرۀ پوشـ

شم،ی   ها چاندمها چامبیل، ترکمنازبک ساک ان حوزۀ توبول،  قع  نام د. اکلر محققان آن را واب ل و... میبیل و 

متر و پوشـــیده از  1646ب ل گذرگاه معروفی اســـت به ارتفاع اند که: این چام،یاند و آوردهدر ترکیه دانســـته

سیواب     سر راه  ص وبر بر  سیارم از        -درنتان کاج و  سیواب و توقات قرار دارد. جهانگردان ب سون و میان  سام

آلات مسی از ایران و  ایی که برام نرید ظرو هنوشته است که کاروان  « فاروق سومر »اند. این گذرگاه نام برده

شت د و کوراوغ،ی از  ب ل میناچار از چام،یاند، بهکردهسوریه و نقاط ملت،  ترکیه به توقات آمد و رفت می  گذ

 (.113)همان: « گرفته استها باج میآن

دارند و نقط  عط    هام سیاه و کرند که اصل دریاییام به رنگدو اسب اسطوره« دورات»و « قیرات» -3

 گیرد.ها شکل میداستان با تولّد آن

 

 ابعمن
 (، کوراوغ،و در ادبیات م،ل، تألی  و ترجم  داریوش عاشورم، تبریز: ندام شمس.1388اوزون، انور. ) -
 رضا محمودم، تهران: رشد.پور و غلام(، فروید، یونگ و دین، ترجم  محمد دهگان1385پالمر، مایکل. )  -

 (، کوراوغ،و در افسانه و تاریخ، تبریز: نیما.1366نیا، رحیم. )رئیس -

(، م  وم  کوراوغ،ی، با مقدمه و توضیحات عاتکه رسمی، تهران: فره گستان زبان و     1395رسمی، سکی ه. )   -

 ادی فارسی و ب یاد پژوهشی شهریار.

ــمی، عاتکه. نمادها و نمودهام آنیما و آنیموب در م  وم   - ــ ام  غ ایی، )آمادۀ  رس ــری  پژوهش کوراوغ،ی، نش

 انتشار(.

ــاتیان، مریم و ع،ی  - ــغر میرباقرم روضـ الگوم نقای با توجه به رفتارهام        (، نقد و تح،یل کهن  1389فرد. )اصـ

 .121- 140، صا 3، شمارۀ 2ملامتی، دورۀ 

،  «در غزلیات ســ اییبررســی نقای و ســای  یونگ »(، 1391راد. )راد، صــدیقه، ســیدکریم ســجادمســجادم -

 .80- 92، صا 5، شمارۀ 2فص، ام  ع،می و پژوهشی زبان و ادی فارسی )ادی و عرفا(، ج،د 

 هام شکارشده، تهران: قطره.(، سایه1378سرکاراتی، بهمن. ) -

 (، فره گ نمادها، ترجم  سودابه فضای،ی، تهران: جیحون.1388شوالیه، فان و آلن گربران. ) -
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سان فردیت 1359شولتز، دوان. )  - شمارۀ  یافته(، ترجم  گیتی نوش(، الگوم یونگ )ان صا   13دل، آرش،   ،

92 -72. 

سان. )    - س،و، اح شمارۀ  «گرایانهالگومنقد کهن»(، 1391عبا صا  182، پیاپی 68، کتای ماه ادبیات،   ،90 -

85. 

ــ  کوراوغ،و، فره گ م، ج به(1392فلرم، آزاده. ) - ــتان هام دراماتیک و اقتباب حماس    1392ردم ایران، زمس

 .33- 52، صا 35شمارۀ 

، فره گ مردم  «بررسی تطبیقی حماس  کوراوغ،و در اقوام آذربایجان، ترکمن و ترکیه  »(، 1393..................... ) -

 .27- 50، صا 47، شمارۀ 1395ایران، زمستان 
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ــتاو. ) - ــمیر نانودآگاه، ترجم  احمدع،ی امیرم، تهران: ع،می و   (، روان1377یونگ، کارل گوس ــی ض ــ اس ش

 فره گی.
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